
  تفرقه، ابزار سرمايه برعليه طبقه کارگر

  خونين مذھبی در قاھره   ھای در حاشيه درگيری

برغم تصوير غير واقعی داوم دارد. ھمچنان تی غربی شورش و اعتراض در بيش از ده کشور آفريقای شمالی و آسيا 

طبقه  در مقابل اقدامات دوجانبه صحنه مقاومت جنبش کارگری ، اين کشورھا ھمچنانتونس و مصر مديای غربی از

ی از تداوم مبارزه نمايی کارگران مصر در اول ماه مه، نماد است. قدرت اعتراضات و سرکوب از با> اص;حات حاکم،

  در کل منطقه بود. طبقه کارگر

است.   ھا  کشانده يمن و سوريه را نيز به کانون شورش کشورھايی چون شان،اکنون گستره نبرد کارگران و زحمتک

علی عبدالله صالح نيروھای نظامی قرار داده و ھمانند   درعا و بانياس، را  تحت تصرف تانکھا و ھرھایدولت سوريه ش

. اين است ھای داخلی بسوی درگيریدر حال سوق دادن اين کشور در يمن،  با برجسته کردن اخت;فات قومی و مذھبی 

  . باشد نيز میسياست، بد>يل متعددی مورد حمايت غير رسمی  بخش قابل توجھی از دول منطقه و حتی  آمريکا 

نيز ھمانند ليبی دارای اھميت استراتژيک برای غرب است. ليبی بلحاظ نقش ژئو پليتيکی خود در منطقه و ذخاير يمن 

يمن بخش شمالی با عربستان  که به  لحاظ اجتماعی  اش با اش و يمن بدليل موقعيت آن در خليج عدن و ھمسايگی نفتی

با اين وجود  اقدامی مشابه ليبی را در سوريه و يمن ندارد. پيوند مذھبی و فرھنگی دارد. غرب نه امکان و نه خواست  

مھمترين خطری است که در صورت گسترش به سمت اروپاي جنوبی، کل نظام  ھای اعتراضی از پايين، عروج جنبش

  موجود را به لرزه در خواھد آورد. 

، با تکيه بر اتحاد طبقاتی گوناگون ی ھا کارگران  با مذاھب و قوميتاين کشورھا،  در ماه است که به سهاکنون نزديک 

امروز . اين تصوير اما بتدريج در حال عوض شدن است. نمايی در مقابل طبقه حاکم ھستند خود، در حال قدرت

از وقوع درگيری خونين  ميان مسلمانان و مسيحيان در قاھره دادند. درگيری ای  ھای تکان دھنده ھا گزارش خبرگزاری

چند در مصر  تر، در ماه مارس نيز،  پيشدن زنی بوده که در کليسا بسر ميبرده است. که ظاھر بر سر به اس;م گروي

ای است که  تداوم شيوهروشن است که اين اقدامات، کليسا آماج حم;ت مسلحانه و عمليات انفجاری قرار گرفتند. 

اند. تروريسم کور و تحريک آميز برای دامن زدن به   بطرز موثری بکار گرفتهشان   غربی ميانو حا قدرتمداران

که طبقه حاکم برای مقابله با جنبش رو به اوج طبقه کارگر، برگزيده است.  و مذھبی راھکاری است درگيرھای قومی

داری  ھای اين تروريسم در جايی چون ليبی بصورت يک تروريسم دولتی تحت قوانين و نھادھای سرمايه  اشکال و شيوه

امنيتی اين يا آن  هابزار بازی  دستگايابد و درجايی ديگر ھمچون مصر، تحت پوش محافل ارتجاعی که  جھانی بروز مي

  دولت ھستند.

ر مکانيسم . اين بحران، بناببحران تاريخ خود گرفتار آمده است ترين ترين و طو>نی در چنبره ژرف سرمايه  جھان

به جبھه مقدم را  داری به کشورھای پيرامونی منتقل شده و طبقه کارگر اين کشورھا  ھای سرمايه اهاز پايگ درونی نظام،

ای از گروھھا و  گيری طيف گسترده ;ب ميراند. جنبش کارگری راھی جز سازماندھی سياسی خود ندارد. شکلانق



ای از گام نھادن ناگزير طبقه کارگر در اين  ھای کارگری و حتی محافل سياسی کارگری در تونس و مصر، نمونه تشکل

ای که طبقه حاکم، تحت نام تحول و  ت و فرجهيابند که ھر فرص مسير است.  کارگران در تجربه روزانه خود درمي

کارگران در جديدی برای حمله به صفوف شورشيان عاصی ميگردد.   مبدل به سنگر و جبھه اص;ح، برای خود ميخرد، 

   د ندارد. کارگرانی وجواسيابند که ھيج راھی جز تشکي;ت و سازمانيابی سي خونين روزانه درمیو تجربه تلخ

ھا در اين يا آن کشور، بصورت يک طبقه متحد جھانی عمل ميکنند و طبقه کارگر ھيچ  ھا و قدرت موزند که مھرهآ می

قومی و مذھبی برای به  ھای افکنی راھی جز سازمانيابی و اقدام جھانی ندارد. اين بھترين و موثرترين راه مقابله با تفرقه

  انحراف کشاندن مبارزه طبقاتی است.
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